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بازیگر پیش کسوت به خانه ابدي بدرقه شد
بدرود آقاي «رشیدی»

شــرق: پیکر داوود رشــیدی صبح یکشنبه، هفتم  �
شــهریور، با حضور هنرمندان و هنردوســتان، از تالار 
وحدت تشــییع و روانه بهشــت زهرا(س) شد. در این 
مراســم علی نصیریان با یادآوری نقــش این هنرمند 
فقید در عرصه نمایش، او را یکی از ستون های استوار 
تئاتر کشــور دانســت.علی نصیریان با ابراز احساسات 
دربــاره همــکارش این گونه یادآوری کــرد که «داوود 
من هرگز نمی خواســتم برای بدرقه ات در سفر آخرت 
به این تالار بیایم. می خواســتم بــا تو روی این صحنه 
باشم». او در ادامه، داوود رشیدی را یکی از ستون های 
اســتوار تئاتر جدید ایران دانســت و منظورش از تئاتر 
جدید ایران، جنبشی است که فارغ التحصیلان مدرسه 
هنرپیشگی اواسط دهه ۳۰ شروع کردند و در دهه ۴۰ 
به ثمر رسید. رشیدی، سمندریان، پری صابری، منوچهر 
انور و خجســته کیا از فرنگ رفته هایی بودند که به ما 
پیوســتند و به تئاتر ایران غنا بخشیدند. داوود رشیدی 
بسیار معاصر و امروزی بود. زمانی که او ساموئل بکت 
را معرفی کرد، کســی در ایران بکت را نمی شناخت و 
معرفی بکت با نمایش «در انتظار گودو» اتفاق بسیار 
مهمی بود. دو نفر هوای تازه ای در تئاتر ایران آوردند؛ 
یکی بهمن فرسی بود و دیگری رشیدی. او با شهامت، 
جسارت و مهارت اجرای بسیار خوبی از بکت داشت.
نصیریــان ممتازترین بخــش عمر هنری رشــیدی را 
کارگردانی تئاتر دانســت، زیرا او علاوه براین، بازیگری و 
ترجمه هم می کرد. در عرصه های مدیریت و آموزش 
تلاشگر بود. رشیدی یکی از ستون های مهم پیشرفت 
و توسعه تئاتر ایران بود. به فرهنگ و هنر این سرزمین 
خدمت کرد و خدماتش به لحــاظ اجرا و کارگردانی، 
میزانســن و بازیگری در فرهنگ و هنر این سرزمین بارز 
بود.امیــن تارخ، رئیس انجمن بازیگران خانه ســینما، 
زندگی را ترکیبی از جشن و عزا دانست؛ چون این روزها 
جشــن دریافت بزرگ ترین جوایز جهانی در سینما و از 
طرفی رفتن عباس کیارســتمی، جشن عروسکی برای 
کودکانمان و از آن طرف «عزای رشید سینمای ایران» 
که ســوگ عظیمی اســت، در حال برگزارشدن است.
جمشــید مشــایخی نیز اظهار امیدواری کرد تا زمانی 
که یک هنرمند در بین ما هســت از او سراغی بگیریم 
و جویای احوالش شــویم.» حالا تعریف و تمجید من 
از او چه فایده ای دارد؟ به همســرش، احترام برومند، 
تســلیت می گویم که در زمان بیماری رشیدی، سختی 
بســیاری کشــید.» داریوش فرهنــگ نیز با اشــاره به 
اجرای «در انتظار گودو» در سال ۱۳۴۷ خورشیدی، به 
کارگردانی داوود رشیدی، گفت که اولین تئاتر حرفه ای 
من با آقای رشیدی بود، چون آن زمان دانشجو بودم و 
رفتم پشت صحنه در انتظار گودو و گفتم آقای رشیدی 
می خواهم با شــما کار کنم. او من و مهدی هاشمی را 
با بلندنظری پذیرفت. در ادامه مراسم، احترام برومند، 
همســر مرحوم رشــیدی، نیز گفت:  من قصد نداشتم 
صحبت کنم، اما باید تشــکر کنم از همه کسانی که به 
ما توجه کردند. دولتی هــا و غیردولتی ها، خبرنگارها، 
روزنامه هــا و مردم شــهرهای دور و نزدیک. همه به 
آقای رشیدی توجه کردند و از همه تشکر می کنم. لیلی 
رشیدی هم روی صحنه حاضر شد و از همه برای ابراز 
همدردی شان تشکر کرد.  برومند گفت: آقای مشایخی 
ممنونم کــه از من یاد کردید. آقای نصیریان، من بدون 
داوود رشــیدی هیچم. او بود که سال ها زندگی ما را با 
آبرو، زحمت و کوشش اداره کرد. همسر مرحوم داوود 
رشــیدی در بخش پایانی صحبت های خود با تشکر از 
رئیس جمهور و دیگر افرادی که پیامی برای تســلیت 
صادر کرده بودند، گفت: من سیاســی نیســتم، اما در 
کنار همه کسانی که پیامی صادر کردند، رئیس جمهور 
دوران اصلاحات هم پیامی فرســتادند. ایشــان برای 
دیدن داوود رشــیدی بــه منزل ما آمدنــد و این را که 
می گویم، به خدا سیاسی نیست. من از پیام همه تشکر 
می کنم، اما چون پیام ایشــان در جایی منتشــر نشده، 

حقشان را ادا و در اینجا از ایشان تشکر می کنم.

یاد دوست

توضیحات دست اندرکاران 
«فروشنده» درباره  قیمت بلیت

شــرق: روابط عمومی فیلم سینمایی «فروشنده»،  �
توضیحاتــی را دربــاره افزایش قیمــت بلیت آخرین 
ســاخته  اصغر فرهادی در برخی سالن ها منتشر کرد. 
در متن ارسال شده به «شــرق» آمده: «در پی مصوبه 
شــورای صنفی مبنی بر افزایش قیمت بلیت به خاطر 
مدت زمان فیلم و سیســتم پخش بــا کیفیت برتر در 
ســینماهای پردیس کوروش، آزادی، چارسو، فرهنگ 
و هویزه مشــهد لازم به توضیح اســت که سازندگان 
فیلم «فروشــنده» دخالتــی در ایــن افزایش قیمت 
نداشــته و نظر خود را مبنی بر حفظ قیمت های قبلی 
بــه پخش کننده و شــورای صنفی اعــلام نموده اند. 
این مصوبه از ســوی شورای صنفی در جهت حقوق 
سینماداران اتخاذ شده و ارتباطی با گروه سازنده فیلم 

«فروشنده» ندارد».  

خبرسازان

تئاتر نمی تواند سیاسی نباشد
به نظرم، تئاتر باید آن دنیای آلترناتیو را پیشــنهاد 
دهد، تئاتر باید یک پیشــنهاد جدید در خودش داشته 
باشد؛ یک پیشنهاد، چه در حس وحال، چه در اتمسفر 
و چه حتی در زندگی کردن و روش برخورد با مسائل، 
وگرنــه ضرورتــش را نمی فهمــم. تمــام اجراهایی 
که داشــتید؛ «مکبث»، «مــده آ»، «وقتی مــا مردگان 
برمی خیزیــم» روی متن هــای اصلی تاریــخ ادبیات 
نمایشــی بوده؛ یک جور بازی کردن با درام های بزرگ.
رویکرد من در گــروه دراماتورژی ایــن بوده که چون 
موسیقی ما آن حالت مراسم واره را دارد، باید به سمت 
کنش هایی برویم کــه دارد خودش را با آرکی تایپ ها 
طرف می کند و آرکی تایپ هــا را ما در متن های بزرگ 
تجربه کرده ایم البته شــاید در قصه ها هم پیدا شوند. 
همیشــه فکر می کنم ما «مده آ» و «مکبــث» را اجرا 
رفتیم ولی هیچ وقــت در اجراهای ما آن متن ها، اجرا 
نشد؛ بلکه الگوی آن درام ها را اجرا کردیم؛ چیزی که 
الان در ایران دارد اتفاق می افتد. برای مثال، «مکبث» 
دارد در زندگی ما اتفاق می افتد، تمردی که مده آ دارد، 
میلی است که وجود دارد. ما الگوی مکبث یا مده آ را 
اجرا می کنیم همان طور که در کار آینده گروه، الگوی 
پرومته را اجــرا خواهیم کــرد؛ یک جورهایی نگاهی 
تطبیقی بین شــرایط خودمــان و آرکی تایپ هایی که 
در جهــان روایت هایی داشــته اند.بله. مثلا در «وقتی 
ما مردگان برمی خیزیم» ایبســن، به شخصیت روبیک 
کــه در ایــن نمایش نامه هســت فکر کردیــم و چه 
شخصیت هایی داشته ایم که مشابهت هایی با روبیک 
داشته باشند، پیدا کردیم؛ محصص و خیلی های دیگر.
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مرد تنهای سفرکرده و چمدانش

یکــی از آن قدیمی های خاطره ســاز رفت. داوود  �
رشــیدی و عــزت االله انتظامــی و علــی نصیریان و 
محمدعلی کشــاورز و جمشــید مشــایخی و جعفر 
والی، طلایه داران نســلی هویت منــد و اصیل اند که 
همگی ریشه در تئاتر دارند. دراین میان، داوود رشیدی 
بــه لحاظ فارغ التحصیل شــدن در رشــته کارگردانی 
و بازیگری از کنســرواتوار ژنو نســبت بیشتری با تئاتر 
مدرن داشــت. در کنار تجربه مانــدگار او در دهه ۴۰، 
یعنی «در انتظار گودو»ی ســاموئل بکت، می توان از 
الکترا، پرومته، ریچارد سوم، رؤیای نیمه شب تابستان، 
فیزیکدان ها، هنر و پیروزی در شــیکاگو به عنوان دیگر 
فعالیت های شاخص او در حوزه بازیگری و کارگردانی 
تئاتر نام برد. یکی از تلاش های مؤثر داوود رشیدی، در 
دهه ۵۰، سرپرستی گروه های نمایشی در تلویزیون بود 
که خودش در مقطعی، اجرای یک برنامه تلویزیونی 
تئاتری را به عهده داشت. داوود رشیدی با یک نقش 
مکمل بی نظیر و متفاوت در «فرار از تله» جلال مقدم، 
شــروعی خوب در ســینما داشــت؛ کریم یک کولی 
شهری شده بود که عدالت را به شیوه خودش تعریف 
و اجرا می کرد. یکی از بهترین و ناب ترین همکلاسی ها 
در حوزه رفاقت مردانه را در  فصل نوشــخواری کریم 
و مرتضی (بهروز وثوقــی) در «فرار از تله» می بینیم. 
مانیفست اخلاقی کریم در سکانس یادشده،  این بیت 
اســت: «چو واقف شــدی محرم خویــش باش/ که 
محرم به یک نقطه مجرم شــود» و نهایتا او در عالم 
مســتی و راســتی می گوید: «بی عدالتی ریشــه آدمو 
خشک می کنه». ســکانس پایانی «فرار از تله» که در 
آن خنده رضایتمندانه کریم از پخش شــدن پول ها در 
ایســتگاه قطار، از ســوی مرتضی را می بینیم، نمونه 
عینی از این عدالت خواهی و رهایی از قیدوبند است. 
بــه همین دلیل جلال مقدم در این رابطه غریب میان 
کریــم و مرتضــی، نهایتا این حق را بــرای کریم قائل 
می شود که در دم دمای مرگش دست خود را به دست 
مرتضی نزدیک کند و بگوید: «کیش، مات».شاه نقش 
دیگر داوود رشــیدی، بازی اســتثنایی او در نقش آقا 
حســینی، فیلم «کندو»ی فریدون گله اســت. رابطه 
مرید و مرادی میان او و ابی (بهروز وثوقی) در ساحت 
غریزه شــکل می یابد و در گــذر از تمنای تن و بدن، به 
فاعلیت می رسد و وجهی اسطوره ای پیدا می کند. در 
این طی طریق پرخشــونت و جنون بی امان نمایشی، 
سرانجام در آن سکانس دیدنی پایانی، شاهدیم که ابی 
خون آلود و دستبند به دست، چه عاشقانه و پرمهر سر 
به شــانه آقاحسینی می گذارد و آرام می گیرد. مفتش 
شش انگشتی سریال «هزار دستان» علی حاتمی، برگ 
برنده دیگر کارنامه بازیگری داوود رشــیدی اســت. از 
اجرای خشونت بار و دافعه آمیز اولیه یک مرد بازجوی 
نامنعطف، درنهایت به یک شمایل سمپاتیک مرگ آگاه 
می رســیم که این کنتراســت و ســاحت چندوجهی 
به قابلیت های علــی حاتمی در شــخصیت پردازی 
بازمی گــردد.داوود رشــیدی، در ســینما و تلویزیون 
هرگاه انتخاب های فکرشده تر و هوشمندانه تر داشت، 
نتیجه اش بهتر و موفقیت آمیزتر بود که نمونه هایش 
در نقش هــای اصلــی و مکمــل «هیــولای درون» 
خسرو ســینایی، «خانه عنکبوت» علیرضا داوودنژاد، 
«گل های داوودی» رسول صدرعاملی و «معصومیت 
ازدســت رفته» داوود میرباقری هستند. یادش را با آن 
کولی تنها و عدالت جوی «فرار از تله» و آقاحســینی 
«کندو» که تنها ســرمایه اش در بیرون آمدن از زندان، 

یک چمدان بود، گرامی می دارم. 

خرابات

 جواد طوسى

هنر

فرانک آرتا : هرقدر انســانی مســتقل باشــد و 
واجد ویژگی هــای منحصربه فرد، ولی نمی توان 
خصلت های موروثی و تربیتی خانوادگی را در او 
نادیده گرفت. احمد کیارستمی، عباس کیارستمی 
را به یاد می آورد؛ هرچند «کیارستمی بزرگ» چهل 
روزواندی اســت که دیگر میان ما نیســت، ولی 
فرزندان او، تأثیرپذیری خود را از پدر کاملا هویدا 
می کنند. وقتی با احمد، فرزند ارشــد کیارستمی، 
صحبتــی می کنید، انــگار با پدرش هم ســخن 
شده اید. با دقت به سؤالاتتان گوش می سپارد و 
بعد به آرامی و با طمأنینه پاســخ می دهد، حتی 
وقتی درباره پــدر صحبت می کند، با وجود تغییر 
صدایش، تأثر و تألم خود را چندان بروز نمی دهد. 
البتــه به راحتی هم نمی توان با او هر ســؤالی را 
مطرح کرد. چــون چم وخم های یک گفت وگو را 
خوب می شناسد. این نکته از رفتار و پاسخ هایش 
مشهود است. البته با دیدن تعدادی از کارهایش، 
بهتر می توان درباره او نظر داد که چه دنیایی دارد 
و اینکه به هرحال او هم یک «کیارستمی» است و 
خواه ناخواه همه «کیارستمی»ها شبیه یکدیگرند. 
از همــان ابتدای روزهای درگذشــت پدر، قصد 
گفت وگو با او را داشــتیم، اما حفــظ حریم او و 
خانــواده اش را در روزهای ســخت مرگِ خالق 
«طعم گیلاس» بر هر چیز دیگری ترجیح دادیم. 
بعــد از برگــزاری چهلمین روز درگذشــت پدر، 
فرصت گفت وگو فراهم شــد و او هم به سؤالات 

ما پاسخ داد. 
 بعــد از درگذشــت غم انگیز عباس کیارســتمی،  �

 فرصتی فراهم شــد که با دو فرزند ایشان بیشتر آشنا 
شویم. علت آن هم بیشــتر نوع واکنش هایی بود که 
هرکدام از شما درباره فوت استاد کیارستمی و بعد هم 
ابراز کردید؛ به طورمثال بهمن  پیگیری پرونده ایشان 
روحیه ای پیگیر و مبــارز دارد که گویی تا پایان نفس، 
هدف خــود را دنبال می کند؛ نظیر ارســال نامه های 
سرگشاده و... اما شما انگار واقعا یک عباس کیارستمی 
دیگری هســتید؛ باطمأنینه در ابراز نظر و درعین حال 
پایبند به اصولــی از نوع «زندگی ادامــه دارد». جدا 
از فاکتورهــای طبیعی و تنوع آدم هــا و... علت این 

تفاوت ها را در چه می بینید؟ 
من چیز زیادی غیر از همین فاکتورهای طبیعی و تنوع 
آدم ها که فرمودید نمی بینــم. به هرحال آدم ها، حتی در 
یک خانواده، تجربه های متفاوتی در زندگی داشــته اند و 
برخوردهای متفاوتی دارند. راستش دلیل زیادی هم برای 
مقایسه آدم ها نمی بینم، حتی دو برادر یا پدر و پسر. تنها 
چیزی کــه غیر از فاکتورهای طبیعــی معمول به ذهنم 
می رســد این اســت که چون بهمن بــا روحیه پیگیرش 
مشغول رسیدگی به همان بخشی است که فرمودید، من 
این امکان را دارم که کمی بافاصله به موضوع نگاه کنم. 
اجازه بدهید از فرصت اســتفاده کنم و همین جا از بهمن 

برای پیگیری هایش تشکر کنم. 
 با توجه به اینکه پرونده آقای کیارســتمی بعد از  �

گذشــت ۴۰روز به این نقطه رسید و اعلام شد که «در 
۱٦ مورد از ۲۰ محور بررسی شده در پرونده کیارستمی، 
پزشــک و کادر درمان، هر دو بیمارســتان آراد و جم 
مشکلی نداشتند. در چهار مورد که دو مورد آن قصور 
پزشکی و دو مورد نیز قصور انتظامی بود، کیفرخواست 
صادر و برای صدور رأی به هیأت بدوی ارسال شد»، 
چه تحلیلی از این ماجرا دارید؟ آیا در جریان جزئیات 

بیشتری از محتوای پرونده هستید؟ 
همان طور که وکیــل خانواده، آقای عــادل مقدس، 
گفته اند، در اولین بررسی پرونده از سوی ایشان مشخص 
شده که اطلاع رســانی حتی در همان مورد هم صحیح 
نبوده اســت. در گزارش موجود که هنوز جای بررســی 
بســیار دارد، یک مورد قصور پزشــکی و سه مورد قصور 
انتظامی ذکر شــده اســت. آقای عادل مقدس هروقت 
صلاح بداننــد، در مورد جزئیات بیشــتر پرونده صحبت 

خواهند کرد. 

 درنهایت تا امروز صدور چنین نتایجی برای شما و  �
خانواده تان قانع کننده بوده است؟ 

ما هنوز تا حصول نتیجه راه در پیش داریم. این فقط 
اولیــن گزارش یکی از چند نهاد مربوطه اســت. من فکر 
می کنــم مخاطبان این پرونده فقط خانواده کیارســتمی 
نیســتند. از یک طــرف جمع بزرگی از دوســتداران پدرم 
بی صبرانــه منتظرند تا ببینند نتیجه ایــن پرونده به کجا 
خواهد رســید. از طرف دیگــر گروه بزرگــی از مردم که 
مشــکلات مشــابهی داشــته ، ولی امــکان عنوان کردن 
مشکلشان را به این شکل نداشته اند، چشم به این پرونده 
دوخته اند. ما همچنان امیدواریم که گزارش نهایی نه فقط 

برای ما که برای اکثریت این مخاطبان قانع کننده باشد. 
ضمنا الان که حداقل بررســی اولیــه این پرونده در 
نظام پزشــکی به پایان رسیده، شاید موقع مناسبی باشد 
که درباره قدم های بعدی صحبت کنیم. چنانچه قبلا هم 
گفته ام، نگرانم که فقط یک نفر یا یک تیم در این داستان 
گناهکار شــناخته شــود، درحالی که این مشکل خیلی 
ریشه ای تر از یک پرونده است. نگرانم از این فرصتی که 
برای نگاهی ریشــه ای تر برای بررسی این مشکل پیش 
آمده، استفاده نشود. من فکر نمی کنم کسی بتواند منکر 
اشــکالات و ناکارآمدی سیستم موجود باشد. هیچ کدام 
از مســئولان فعلی هم گناهــی در ایجــاد ناکارآمدی 
سیســتم موجود ندارند، ولی عکس العمل درســت و 
اقدام برای تصحیح این مشــکلات مســئولیت کسانی 
اســت که درحال حاضر در این سیســتم تصمیم گیرنده 
هســتند؛ به عنوان مثال این حق بیماران است که بتوانند 
ســابقه یک دکتر را چک کنند. این حق بیماران اســت 
که به درستی درباره مشــکلات و مریضی شان اطلاعات 
دریافت کننــد. وجود هرکدام از این دو مورد ســاده به 
احتمال قریب به یقین می توانســت سرنوشــت دیگری 
را برای پدرم (و مطمئنا بســیاری از بیماران دیگر) رقم 
بزند. من می توانم درباره موارد دیگری هم صحبت کنم، 
ولی این در تخصص و وظیفه نظام پزشکی است که این 
مشکلات را ببیند و راه کارهایی را برای بهترکردن سیستم 

بررسی، پیشنهاد و اجرا کند. 
 به نظر شما صدور این احکام با شکایت رسمی شما  �

برای رســیدن به حقیقت ماجرا، تأثیری روی پرونده 
نخواهد داشت؟ نظرتان چیست؟ 

این پرونده درباره اتفاقاتی اســت که در پروسه درمان 
پدرم در ایران اتفاق افتاده است. شکایت یا حتی ناراحتی، 
عصبانیت، نظرهای شــخصی و جملاتی که بعد از فوت 

پدرم (و حتی بعد از انتقال پدرم به فرانسه)، از هر طرفی 
گفته شده، در اصل قضیه تأثیری ندارد. این که فلان فرد، 
فلان ارگان یا رئیس فلان کمیســیون، نظر شخصی شان 
(از هر طرف و بدون اطلاع از جزئیات پرونده) چیســت؛ 
قاعدتا نباید در روند قضاوت پرونده و صدور حکم تأثیری 
بگذارد. مگر اینکه حرف ها را به عنوان مطلع یا کارشناس 
گفته باشند که درآن صورت جزء پرونده است و می تواند 
پیگیری شــود (اگرچه باید بگویم جای تأسف دارد وقتی 
شخصی صحبتی می فرمایند که گورکن محترمی را وادار 
می کنند به ایشــان تذکر بجایی بدهنــد). من می خواهم 
مطلبی را که در تشکر از حامیان پرونده نوشته بودم، تکرار 
کنم. هدف از پیگیری این پرونده، شخصا برای من دو چیز 
اســت: اول اینکه اگر مشخص شــود این حادثه به دلیل 
کوتاهی شــخصی یا گروهی اتفاق افتــاده، باید مطمئن 
شــد امکان وقوع دوباره این اشتباه از این شخص یا گروه 
گرفته شود. چنانچه با توجه به حکم دیگری که موجود 
است، به نظر می رسد بخشی از این گروه قبلا هم خطا یا 
خطاهای مشابهی مرتکب شده اند. دوم اینکه با توجه به 
عمومی شــدن این پرونده، امیدواریم این قدم اولی باشد 
برای جاانــدازی فرهنگ جوابگویی و مســئولیت پذیری. 
جدای از نتیجه این پرونده، این صحبت به شــکلی جدی 
شــروع شــده و حتی حمایت جمعی از پزشــکان را هم 

داشته است. 
 در یکی از نامه هــای بهمن، از امیــد روحانی، از  �

دوستان اســتاد کیارســتمی، مطالبی مطرح شد. آیا 
ایشــان در زمان بیماری پدر توصیه هایی کرده بود؟ 

نظرتان در این باره چیست؟ 
آقای امید روحانی جزء کادر پزشکی بیمارستان «جم» 
هســتند و چون پرونده همچنان باز و در دســت بررسی 
اســت، من از اظهارنظــر در این باره خــودداری می کنم. 
من دوست پزشــکی دارم که در هفته هیچ وقت دیرتر از 
ساعت ۹-۱۰ به خانه نمی رود و همیشه می گوید «شغل 
من با جان آدم ها ســروکار دارد. شب دیر خوابیدن باعث 
می شــود نتوانم بــا تمام ذهن و تمرکــزم در اطاق عمل 
حضور داشته باشم». من برای این دوست پزشکم و همه 
پزشکان این چنینی، به دلیل مسئولیت پذیری شان، احترام 
زیادی قائلم. کاش دوســتان آقای روحانــی هم بتوانند 

چنین حرفی بزنند. 
 برایم جالب اســت از روزی که با شــما از طریق  �

رســانه ها همراه شــدیم، جنس رفتارتان در قیاس با 
رفتار رایج ایرانیان از نوعی دیگر بود. در بیمارســتان 

پاریس، باوجود درگذشــت استاد، لباس سفید 
بر تن کردید. پیش از مراسم خاکسپاری از مردم 
خواستید مردم لباس نو و تمیز بپوشند و به مرور 
در روزهای مختلف عکس هایی از آتلیه شخصی 
پدر در فیس بوک قرار دادید، نامه ای با دستخط 

پدر به خودتان را منتشر کردید و... چرا؟ 
شــاید منظورتان عــرف اســت وگرنه من 
مطمئنم خیلی از ایرانیان دیگر هم برخوردشان 
شــبیه من است. سؤال شــما دو قسمت دارد: 
یکی درباره لباس یکی درباره عکس ها. جواب 
سؤال اول خیلی ساده است: پدرم به شدت به 
نحوه لباس پوشــیدن و آراستگی دقت می کرد. 
یادم می آید وقتی بعد از ماه ها دیدمش و ریشم 
را اصلاح نکرده بودم اولین جمله اش این بود 
که چرا اصــلاح نکرده ای؟! کافی بود لباســم 
چروک باشــد تا متلکی در این باره بشنوم. روز 
قبل از تشییع دیدم دوستی در فیس بوک عکس 
لباس ســیاه چروکیده ای را پســت کرده بود با 
این عنوان که برای مراسم آماده می شود. فکر 
کردم اگر خود بابا بود اصلا خوشش نمی آمد؛ 
به این دلیل آن بخش از یادداشــت را نوشــتم 
(که البته همان طور که در یادداشت آمده بود، 
فقط یک پیشــنهاد بود). دربــاره عکس ها هم 
بعد از اینکه عمدتا اخبار درباره پدرم تبدیل شد 
به بگومگوهای ناخوشایند، دوستی به درستی 
گوشــزد کرد من، به عنوان پســر ایشــان، باید 
حواسم باشــد تصویر انسانی و محترمی که پدرم سال ها 
با زحمت ســاخته، با چند مطلب و عکس در این مقطع 
خدشه دار نشــود. ضمنا آخرین باری که با پدرم اسکایپ 
کردم، ایشان در حیاط منزل بهمن مشغول استراحت بود. 
وقتی خواستم دخترم در اسکایپ ببیندش، فقط ۳۰-۲۰ 
ثانیه جلوی دوربیــن تلفن دختر عمه ام، هما، آمد و بعد 
حاضر نشــد بیشتر اســکایپ کند. گفت نمی خواهم تارا 
(دختر من) این تصویر بیمارگونه از من یادش بماند. من با 
انتشار این عکس ها و مطالب سعی دارم یادآور تصویری 

دور از این جنجال ها از پدرم باشم. 
 پیش از بروز بیماری پدر و بستری شدن ایشان در  �

بیمارستان، آیا رفتاری از استاد شاهد بودید که خبر از 
شهودی و آگاهی یافتن از مرگ شان بدهد؟ 

تاجایی که من می دانم، پدرم منتظر بود سه روز بعد 
از عمل از بیمارستان برگردد تا فیلم «۲۴فریم» که سه 
سال درگیر ساختش بود، را تمام کند و به چین برود تا 
فیلم برداری فیلم بعدی اش را آغاز کند. فکر نمی کنم 
شهودی در کار یا در انتظار بود. ولی شب آخر، قبل از 
رفتن به بیمارستان، دیر وقت به من تلفن کرد و گفت 
نشســتم تمام ویدئوکلیپ هایی را که درست کرده ای، 
دوباره دیدم. کلی تعریف کــرد و با جزئیات نظر داد؛ 
کاری که قبلا هیچ وقت نکــرده بود. اینکه با کامپیوتر 
آشنایی زیادی نداشت و می دانم پیداکردن ویدئوهای 
من برایش کار راحتی نبوده، خیلی باعث تعجبم شد. 

 در خلوت خود در این روزها، پدر را چگونه تعریف  �
می کنید؟ 

خودتان در ســؤال تان می فرمایید در خلوت. ترجیح 
می دهم خلوتم را به روزنامه نیاورم. 

 ظاهرا و واقعا کار با تصویــر، یکی از دغدغه های  �
خانواده کیارســتمی است. بهمن مشغول فیلم سازی 
اســت و از شــما هم کلیپ هــای خوبی دیــده ام. 

نمی خواهید این مسیر را حرفه ای ادامه بدهید؟ 
من هیچ تصمیمی برای ادامه دادن یا ندادن ندارم. کار 
اصلی من کامپیوتر اســت و این روزها، مشغول طراحی 
و ســاخت سیســتمی برای آموزش علوم بــه بچه های 
دبســتانی هستم؛ کاری که دو ســال پیش به دلیل دختر 
خودم و دو دختر شریکم شروع کردیم. ویدئو و عکس هم 
به هرحال بخشــی از زندگی ما بوده و هست؛ برای بهمن 
به صورت حرفه ای و برای من به شــکل تفریحی. برنامه 
خاصی ندارم ولی امیدوارم همچنان گاه گداری امکان این 

نوع تفریح کردن را داشته باشم. 

گفت وگوی «شرق» با احمد کیارستمی
مخاطبان پرونده

 فقط خانواده «کیارستمی» نیستند

 رضا آشفته: شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک در 
حالی شامگاه یکشنبه هفتم شهریور در تئاترشهر پایان گرفت که نمایش بارزی 
از چند کشــور خارجی و ایران در یک هفته به تماشــا گذاشته شد و همچنین 

اقبال عمومی از این جشنواره در چند دوره اخیر بسیار مثال زدنی است. 
 «نویسنده» هلندی و عروسک غول پیکر

«نویســنده» کاری از کشــور هلند به نویســندگی اولریک کــواد و کار جو 
اســتروگرومن، یکی از بهترین های نمایش های عروسکی جشنواره شانزدهم 
بود، چون هم در ارائه عروســکی غول پیکر تازگی داشــت و هم در ارائه یک 
درام ضدفاشیستی، همه را تحت تأثیر قرار می داد. نویسنده درباره آنانی است 
که با قلم خود به ملت و وطن شان به دلیل ستایش از هیتلر و فاشیسم اظهار 
ندامت و پشــیمانی می کنند. این نمایش عروسکی به دلیل استفاده خلاقه و 
نوآورانه از یک عروسک غول آسا توانست شگفتی مخاطب ایرانی را جلب کند. 
ما در جشنواره های پیشین شاهد حضور عروسک های غول آسایی بودیم که بر 
دوش عروسک گردان سوار می شد و این گونه به حرکت در محیط باز واداشته 
می شد، اما این بار این عروسک غول آسا هم از داخل ازسوی یک عروسک گردان 
و هم از بیرون به وســیله کنترل از راه دور گردانده می شــد. بنابراین عروسکی 

کاملا متفاوت بود و از آن کارکرد متفاوتی نیز متبلور می شد. 
 دایره خلاق ایرانی ها

الکا هدایت، کارگردان جوان و نوجویی اســت که از میان هنرمندان ایرانی 
توانست اعتبار جشنواره شانزدهم باشد. دایره یک تئاتر خلاق است که با هدف 
پرورش کودکان با مقوله آفرینشــگری در یک مهدکودک شکل گرفته است و 
در آن خردســالان هنرنمایی می کنند و در زمینه بازی و نوازندگی موسیقی و 
آوازخوانی هنرشــان را ارائه می کنند و این یکی از زیباترین تولیدات جشــنواره 
شانزدهم است که می تواند تبدیل به الگوی تعمیم پذیر در همه مهدکودک ها 
و پیش دبستانی ها شود که این گونه با شیوه بازی در بازی در زمینه رشد خلاقه 
و پرورش تخیل و فعال کردن نیم کره راســت مغز که محل و منشــأ خلاقیت 
اســت، گام های اساسی برداشــته شــود. دایره در این نمایش کارکرد درستی 
می یابد و اگر دایره را بایدونباید یا همان قواعد و قوانین دست و پابسته والدین، 

مدرســه و اجتماع بدانیم، شکســتن این دایره بنابر ضابطه کودکانه زیســتن و 
رهایی از هر نوع وابســتگی به قوانین خشک و دست وپاگیر، درست در آستانه 
رشد و شکوفایی قرارگرفتن اســت. کودکان از ذخیره شدن اطلاعات بیزارند و 
حق با آنان اســت چون دوره کودکی چندان میانــه ای با عقل و منطق ندارد 
و در این دوره بیشــتر نیم کره راست مغز که دربرگیرنده تخیل و فانتزی است، 

فعال خواهد بود.
  اودیسه شاهکار و ایجاز روس ها

روس ها همواره در جشنواره های ایران حضور پررنگی داشته اند و تأثیرگذار 
بوده انــد اما نــه به اندازه آلمان ها و این بار نیز توانســته اند شــاهکار هومر را 
به صحنه بیاورند. آنها اودیســه یونان باســتان را با چهار بشکه سفیدشده و 
تعدادی عروســک کوچک به تماشا گذاشــته اند. آنها درواقع به دلیل اجرای 
مینی مالیستی و بهره بردن از ایجاز در پردازش درام و استفاده از عروسک های 
کوچک، توانســتند نمونه قابل قبولی را اجرا کنند؛ نمایشی که در آن ایده های 
اجرائی بســیار خلاق اســت و از ســوی دیگر، نیز خود درام هــم برگرفته از 
حماسه ای است که هنوز هم خواندن و شنیدنش و از همه مهم تر، تماشایش 
می تواند تازگی داشــته باشد و اگر این تماشــا با نمونه اجرائی خلاقی همراه 
شده باشد، خود به شکل مستقلی تأثیرگذار خواهد بود و روس ها چنین کردند. 

 ایرانی ها
در میــان هنرمنــدان ایــران، بهــروز غریب پور کــه یکی از باســابقه ترین  
چهره هاســت، با نمایش اپرای عروســکی سعدی در این جشــنواره حضور 
داشت. غریب پور ازجمله چهره های بین المللی تئاتر عروسکی ماست که در 
شناســاندن نمایش خیمه شب بازی و عروسک مبارک بسیار تلاش کرده است 
و توانســت با مجموعه آثار اپرای عروسکی اش تبدیل به چهره ای بین المللی 
شــود و البته او در معرفی و شکوفاشــدن جشنواره عروســکی تهران مبارک 
در همه این ســال ها نقش مؤثری داشته اســت. اپرای عروسکی سعدی هم 
می توانســت معرف فرهنگ و نمونه ای درخشان از شیوه عروسکی ماریونت 
(نخــی اروپایی) که در خدمت قصه های ایرانی اســت، باشــد. عادل بزدوده 
متأسفانه نتوانســت مانند گذشته چهره باورپذیری باشــد و تنها دلیلش هم 

نداشــتن درام قابل قبول اســت. آن هم به نام کوزه عســل نیست که معلوم 
نبود مسئله خوابگردشدن یک خرس مهربان را برای بزرگ ترها یا کوچک ترها 
دارد تعریــف می کند؛ درهرحال، مردم بلاتکلیف بودنــد که او دزد یا حیوانی 
بخشــنده است. در ضمن تئاترشهر هم تالار مناسبی برای دیده شدن این کار و 
عروســک هایش نبود. در ضمن عروسک گردان ها هم به راحتی نمی توانستند 
در صحنــه ابــراز وجود کنند و هنوز جوان ترهایشــان اشــکالات عمده ای در 
عروسک گردانی داشتند. حتی صدایشــان وقتی پشت پاراوان قرار می گرفتند، 
به گوش نمی رســید. محمدحســن معجونی که با «ابر صورتی» در جشنواره 
حضور داشت با شیوه مدرن و تلفیق عروسکی و صحنه ای خواسته بود قصه 
متفاوتــی بیان کنــد. البته هنوز اتکای به قصه باقی مانــده بود و باید متن به 
درام تبدیل شــود که بتواند تأثیر بیشتری را به لحاظ سبک اجرائی بگذارد. در 
هر حال، او در اجرای اولش نتوانســته بود بخشــی از دیوارنوشته هایش را به 
تماشا بگذارد و نوشتار نیز تکنیکی است که عهده دار بخشی از روایت است. در 
میان پیش کسوت ها نیز هما جدیکار با نمایش «سفرنامه طیاره خانم» حضور 
داشت. همچنین از میان چهره های شناخته  شده عروسکی نیز می توان به این 
نام ها اشــاره کرد: مریم کاظمی با غول بزرگ مهربون، پوپک عظیم پور با گنبد 
به دوش، آناهیتا غنی زاده با لاکی عجق و وجق. متأســفانه جای بســیاری در 
این جشــنواره خالی است که اسم ورســمی هم اگر دارند، به دلیل شرکت در 
دوره های پیشین همین جشنواره است مثل زهرا صبری، فریبا رییسی، روشنک 
روشن، آزاده انصاری، محمد اعلمی، آذر مبارکی، افسانه زمانی و بسیاری دیگر 
که متأســفانه از تئاتر عروسکی کاملا دور مانده اند. در این جشنواره هنوز با آن 
معیارهایی که در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ رسیده ایم، فاصله بسیار دیده 
می شود. تنها دلیلش نیز هزینه بربودن تئاتر عروسکی است که نیازمند متولی 
و حمایت است. به همین دلیل ساده می بینیم دانش آموختگان عروسکی پس 
از موفقیت در تئاتر عروسکی، سر از تلویزیون درمی آورند درحالی که با حمایت 
مادی و معنوی همچنان می توانند در تئاتر عروسکی موفقیت خویش را تکرار 
کنند. همچنین نبودن تالاری مشخص، ما را با وضعیت خاصی که در آن تئاتر 

عروسکی اجراهایش شکل هر از گاهی پیدا کرده، مواجه کرده است. 

برایند شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی
اقبال مردمى، در نبود تئاتر عروسکى
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